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1401تابستانوبهار،11ۀشمارششم،سال،یثیحدیهاآموزه
(102-81)یجیترو-یعلم:مقالهنوع

 
 
 
 
 
 

 « زناننقصان عقول » تحلیل انتقادی
 اتیعقل در روا ۀواژ  یبر کاربردها یمبتن

 1جواد ایراونی 
 چکیدا
برانگیزی است که خاستگاه شبهاتی  از جمله روایات چالش« نقصان عقول زنان»روایات 

ایی مورد بحث قرار گرفته است. ه همین جهت، در نوشته ون شأن و جایگاه زن شده است و بهپیرام
را با « معادل بودن شهادت دو زن با شهادت یک مرد» ۀمسئل سوی دیگر، روایات مذکور، از

مرتبط در قرآن چنین چیزی  ۀکه در آی پیوند داده است، در حالی« ل زناننقصان عقو »موضوع 
سوی  دو مقوله برقرار است؟ از نماید که چه ارتباطی بین این می این پرسش رخ وجود ندارد و طبعا  

 ۀمسئلرسد؛ از جمله  نظر می نما به یثی نیز از جهاتی متعارضدسوم، روایات باب عقل در متون ح
 امکان یا عدم امکان افزایش و کاهش عقل فرد. 

ای و روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است، بر این فرضیه  کتابخانه ۀشیو  این تحقیق که به
ت زن و نیز شهاد ۀمسئل، پیوند آن با «نقصان عقول زنان»استوار است که تحلیل صحیح روایات 

                                              

  :22/09/1401تاریخ پذیرش:  - 06/08/1400تاریخ دریافت  . 
 irvani_javad@yahoo.com استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی. .1



 

 

 

 

وزه
آم

 
ی / 

دی 
ی ح

ها
ستا

و تاب
هار 

ب
ن 

14
01

 
ارۀ 

شم
 /

11 
ش

ژوه
پ

می
سلا

ی ا
ماع

اجت
ای 

ه
 

ان 
مست

و ز
ییز 

/ پا
14
00

 
مار

/ ش
0

 

ش
ژوه

پ
می

سلا
ی ا

ماع
اجت

ای 
ه

 
ان 

مست
و ز

ییز 
/ پا

14
00

 / 
ارۀ 

شم
124

ش
ژوه

پ
می

سلا
ی ا

ماع
اجت

ای 
ه

 
ان 

مست
و ز

ییز 
/ پا

14
00

 
مار

/ ش
0

 

82 

کاربردهای »های ظاهری، مبتنی بر تحلیل و تبیین صحیح  ای تعارض مشورت با زن، و رفع پاره
های تحقیق  گونه مستدل ارائه شده است. یافته ر روایات است که در این تحقیق بهد« عقل ۀواژ 

« تجربه عقل اکتسابی و»دهد عقل در روایات سه کاربرد مهم دارد و کاربرد سوم یعنی  نشان می
 گذاری معنا، ارتباطی با ارزش و جایگاه زن و ارزش شد و اینبا مقصود از روایات نقصان عقول می

 زمینه ندارد.  در این
 عقل مفهوم زن، با مشورت زن، شهادت زنان، عقول نقصان: واژگان کلیدی

 مسئلهطرح 
ممـرح « نقصـان عقـول زنـان»، موضوع البلاغه نهجدر برخی روایات و از جمله در 

سَاءَ »شده است:  ن  النِّ صُ الْعُقُول  .إ  .. .راستی زنـان هب ؛(79ۀخطبا:1414سیدرضی،) «.. نَوَاق 
ـنْ  تُ یـرَأَ  مَا: عن النبی» اند در عقل ناقص ص   م  قُلُـوب   أَذْهَـبُ  ... عُقُـول   نَـوَاق   یذَو   ب 

لْبَاب  
َ
نْکُن   اَلْأ هـای خردمنـدان را  کـه قلبهـایی را  ناقص عقل ؛(1348:5/401،ینسار) «م 

  شما هرگز ندیدم.بربایند همچون 
بـودن  دیگـر مـرتبط شـده اسـت: نخسـت: معـادل ۀمسئلدر روایات با دو  مسئلهاین 

ن  فَشَـهَادَةُ امْـرَأَتَ »شهادت دو زن با شهادت یک مـرد:  ه  ـا نُقْصَـانُ عُقُـول  ( یوَ أَم  ـنْهُن  ن  )م 
ــد جُــل  الْوَاح  و نقصــان عقــل آنــان ]از آنجــا  ؛(79ۀخطباا:1414ساایدرضاای،)«کَشَــهَادَة  الر 
ا» ت دو زن مانند شهادت یک مرد استمشخص است که[ شهاد کُن   نُقْصَانُ  وأَم   عُقُـول 

مَا فَشَهَادَتُکُن   ن  صْفُ  اَلْمَرْأَة   شَهَادَةُ  إ  هـای  اما نقصان عقل ؛(1348:5/401،ینسار) «شَهَادَة   ن 
 رود. شـمار مـی هشما است که شهادت یک زن نصف شـهادت بشما از جهت شهادت 

سَـاء  یـإ  »دوم: پرهیز دادن از مشـورت بـا زن:  ن  رَأْ .اكَ وَ مُشَـاوَرَةَ النِّ لَـی یهُـن  ی.. فَـإ  جُـرُّ إ 
فْن  

َ
که نظـر آنـان، بـه  .. چرا.از مشورت با زنان بپرهیز ؛(1403:100/253،یمجلس) «...الْأ

ویژه در عصـر  هایی را ممرح کـرده و بـه اال ابهامات و پرسشاین مس کشاند. سستی می
هـای معـارف دینـی بـا  های فمینیسـتی در جهـان، جـزء چالش حاضر با فعالیت جنبش

 جایگاه و حقوی زن تلقی شده است.
ای از روایات در باب عقل وجـود دارد کـه در آغـاز کتـاب  سوی دیگر، مجموعه از
ی برخی از منابع حدی ی گردآوری شده و محتوا و دیگر« کتاب العقل و الجهل» کاف 
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امامیـــــه و 

شناخت  متن
 قرآنم

رسـد؛ بـرای نمونـه، در  نظر می دیگر ناسازگار و متعارض به ها در نگاه نخست، با یکآن
که برخی از روایات از عدم امکان کم و زیاد شـدن عقـل انسـان سـخن بـه میـان  حالی
یات در ادامـه اند، در برخی دیگر بر امکان آن تصری، شده است. تفصیل این روا آورده

 خواهد آمد.
در روایات مورد بحث، در چـه معنـایی « عقل» ۀپرسش این تحقیق آن است که واژ 

تحقیق نیز این است که با تبیین معانی یا موارد کاربرد عقـل در  ۀکار رفته است؟ فرضی به
ا بحث شهادت زن روایات، تحلیلی قابل قبول از روایات نقصان عقول زنان و ارتباط آن ب

های ظاهری بین روایـات عقـل را نیـز  آید و برخی از تعارض دست می مشورت با او بهو 
وجود مملـب  با توجه بهسازد. این پژوهش مباحث سندی را مد نظر ندارد و  برطرف می

و نیز روایات معتبر باب عقل در کتب اربعه، بحث را با فرض  البلاغه نهجمورد بحث در 
 کند.  می گیری صدور روایات از معصوم پی

 بحث ۀپیشین
شهادت زن و مشورت با او، تحقیقـاتی  ۀمسئلروایات نقصان عقول زنان و نیز  ۀدربار 

بـا دفـاع از « 2ثیدفاع از حدد» ۀدر مقال ،(1376ی )قم انینیحسوجود دارد؛ از جمله: 
 ه اسـتنتیجـه گرفتـباره،  ها دراین احادیث نقصان عقول زنان و پاسخ به برخی از تحلیل

نی عقل در مردان، در کنار فزونی عاطفه در زنان، بسیار واض، اسـت. حکمـت که فزو 
 تأییـد، مـورد معنا این تفاوت وجود داشته باشد و اینکند  خداوند در آفرینش ایجاب می

لی در احاد» ۀدر مقالـ ،(1376مهریـزی ) روایات و گفتار عالمان دینی اسـت،  ثیدتدممل
و مروری بر روایات و آراء اندیشمندان  جگانهپ  از ذکر مقدّمات پن« نقصان عقل زنان

کـه صـرف نظـر از بحـث  چنین نتیجه گرفته اسـت -گفته پیش ۀدر نقد مقال -اسلامی
دلالـت  کـهچرااعتبار سند این احادیث، تسرّع در پـذیرش دلالـت آنهـا وجهـی نـدارد؛ 

در  سوی دیگر، عقـل پذیرفته است که قمعی باشد، و از حدیث در امور تکوینی، زمانی
احتمـالات « نقصـان عقـل»گون آمده و عالمان دینی در معنـای  معنای گونه احادیث به

 .اند متعدّدی را ممرح کرده
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گذارد، بلکـه  نمی نه تنها ظهوری برای این احادیثْ باقی این تعدد معانی و تفسیرها،
 تیمحددود یمبندا» ۀدر مقالـ ،(1386ی )کلهـرود ینیحسـ، کند می آنها را مجمل نیز

به اثبات این مملب پرداختـه اسـت کـه  ،«یو فقه یکلام دگاهیشهادت زنان از د رشیپذ
زنـان  ۀت از حقـوی حقـیساختن شهادت زنان به شهادت مردان، نه تنها محروم همیضم

مصـدی صـدقی  ،تبعات شهادت اسـت یشان در راستایت از ایحما یبلکه نوع ؛ستین
در پـی « آن ۀر فقده امامهده و فلسدفتفاوت حکم شهادت زن و مرد د» ۀدر مقال ،(1387)

باب شهادت ارتباطی با عقل و معقـولات نـدارد، بلکـه استدلال بر این مملب است که 
 .باشد می آنچه در این باب ممرح است ح  و محسوسات

هـا؛ نابرابری ارزش شهادت زن و مرد نه دلیلـی بـر نـابرابری تـوان ادراک آن ،بنابراین
برای کم کردن احتمال خما و اشتباه در اموری که بـه  سوی شارع بلکه تدبیری است از

در  ،(1393، پور مولا و افسـر دیـر )جان، حی یت و موقعیت اجتماعی افراد بستگی دارد
انـد کـه  هچنـین دریافت« معناشناسی عقل در روایات ان النسدا  ندواقا العقدول» ۀمقالـ

 حافظه است.معنای  به« عقل»معنای ضعیف شدن و  در این روایات به« نقص»
 تیدبدا روا قهدنقصدان عقدل زندان و ت ب اتیروا یبررس» ۀدر مقال ،(1394قمشیان )

، ضـمن تشـکیک در انتسـاب احادیـث «تهمعنا در بستر م العدات ننسد نیمتخالف ا
نقصان عقول زنان به معصومان براسا  بررسی سندی و محتوایی، به این نتیجـه رسـیده 

تقبیحـی متوجـه زنـان نیسـت، چراکـه نـوع  یـز،که حتی به فرض صحت این احادیث ن
یک از تحقیقات موجود، تحلیـل  ولی در هیچ؛ متفاوت از مردان است ،ورزی زنانه عقل

مبتنی بر متن احادیـث، و رفـع برخـی  ،«موارد کاربرد عقل در روایات»جامعی پیرامون 
 ممالب موهم تناقض در روایات، ممرح نشده است.

هـا برد عقل و مشخص کردن هر یـک از آنرد کاردر این پژوهش، ضمن بررسی موا
شـهادت  بـاشهادت دو زن در روایات محل بحث با ارااه دلایل و شواهد، مبحث موازنه 

منع مشـورت بـا زن بـا نقصـان  ۀو نیز رابم« نقصان عقول زنان»مرد و ارتباط آن با  کی
 عقل در روایات، به تحقیق نهاده شده است.
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 وایات در ر « عقل» ۀکاربردهای واژ 
 کار رفته است: در روایات به چند معنا به« عقل»

؛ نیرویی در وجود هر انسـان کـه او را «عقل طبیعی: قوه تشخیص و ادراک. »یک
سازد. این نیرو، خدادادی است و دست خلقت در هر انسانی بـه  از حیوانات متمایز می

ه ترتیـب از شـدت بـه معنا در خود انسان، بـ ۀ مقابل عقل به اینودیعت نهاده است. نقم
نیز نمایانده « جهل»، که این دومی با تعبیر «سفاهت»و « جنون»از:  اند عبارتضعف 

معنا همچنین از شرایط  نه جهل در برابر علم(. عقل بدین و 1شود )جهل در برابر عقل می
د تکلیفی ندارد و فر  اصولاً « جنون»رو، فرد مبتلا به  رود و ازاین شمار می عامه تکلیف به

 گردد.  گیری در آن معاف می نیز در همان حد، از تکلیف و سخت« سفاهت»مبتلا به 
 اند بنگرید: کار برده معنا به ای از روایاتی که عقل را به این نمونه

هُ الْعَقْلَ » ا خَلَقَ الل  ت  .لَم  ز  لَ  یوَ جَلَال   ی.. قَالَ وَ ع  نَْ  وَ  یمَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إ  لَا  م 
 ف  

لا  کْمَلْتَُ  إ  نِّ یأَ بُّ أَمَا إ  بُ وَ إ  یاكَ أَنْهَی وَ إ  یاكَ آمُرُ وَ إ  یإ   یمَنْ أُح  ،ینیکل)«بُ یاكَ أُث  یاكَ أُعَاق 
ای  که خداوند عقل را آفرید فرمود: به عزت و جلالم سوگند که آفریده : هنگامی(1/10

کـه دوسـتش دارم کامـل نکـنم، بـه تر از تو خلق نکردم و تو را جز برای کسی  محبوب
کنم و  را عقـاب مـی کنم و تو دهم و تنها تو را نهی می طور قمع من تنها به تو فرمان می

 کـه باشـد مملـب نیا بر یروشن شاهد تواند یم «خَلْقاً  خَلَقْتُ » عبارت دهم. پاداش می
 رهـ در خلقـت دسـت که است یعیطب عقل آن، مشابه و تیروا نیا در عقل از مقصود

 . است داده قرار یانسان
ـه  » ـعَ الْقَلَـمُ  قَالَ رَسُولُ الل  ـی .رُف  :1383،یمغربایمایتم)«قَ یـف  ی.. عَـن  الْمَجْنُـون  حَت 

رداشته شد تا زمـانی کـه عاقـل فرمود: قلم ]تکلیف[ از مجنون ب رسول خدا ؛(1/194
 شود.

                                              

و در آن، روایـاتی را « هـلکتـاب العقـل و الج»بابی را گشوده است با عنوان « کافی»کلینی در ابتدای کتاب  .1
 (29-1/10ی، نیکل عقوبیمحمد بن نقل کرده که جهل در نقمۀ مقابل عقل قرار دارد )نک: 
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ـ» طـور طبیعـی و خـدادادی شـدت و ضـعف دارد: معنـا، بـه عقل بـه ایـن  یعَـنْ أَب 
ه   عبدالله

مَ رَسُولُ الل  ـه   قَالَ: مَا کَل  ه  قَـطُّ وَ قَـالَ قَـالَ رَسُـولُ الل  کُنْه  عَقْل  بَادَ ب  ـا  الْع  ن  إ 
نْب  

َ
ــرَ الْأ مْ یــمَعَاش  ه  ــاَ  عَلَــی قَــدْر  عُقُــول  ــمَ الن  رْنَــا أَنْ نُکَلِّ امــام  ؛(1367:1/23،یناایکل)«اء  أُم 

هرگـز بـا نهایـت عقـل خـود بـا مـردم سـخن نگفـت،  رسول خـدافرمود:  صادی
مـردم بـه مقـدار عقلشـان سـخن حضرت خود فرمـود: مـا پیـامبران مـأموریم کـه بـا  آن

هُ نَب  »، «بگوییم
ی یلَا بَعَثَ الل  لَ الْعَقْـلَ وَ یاً وَ لَا رَسُولًا حَت  ـنْ یسْتَکْم  کُـونَ عَقْلُـهُ أَفْضَـلَ م 

ه  ع  عُقُول  أُم  یجَم   ر و رسولی را خداوند هیچ پیامب ؛(1367:1/13،ینی؛کل1/193:تابی،یبرق)«ت 
ۀ افراد امتش برتر که عقل را به کمال رسانید و عقل او از عقول هممبعوث نکرد مگر این

  بود.
ولی از آنجا که عقل طبیعی ریشه در خلقت دارد، توسط خود فرد قابل کـم و زیـاد 

نْ »شدن نیست:  ا ع  ضَاکُن  دَبَ فَقَالَ  دَ الرِّ
َ
نَ یفَتَذَاکَرْنَا الْعَقْلَ وَ الْأ بَاء  م  م  الْعَقْلُ ح  ا أَبَا هَاش 

دَبَ قَدَرَ عَلَ 
َ
فَ الْأ دَبُ کُلْفَة  فَمَنْ تَکَل 

َ
ه  وَ الْأ

فَ الْعَقْـلَ لَـمْ یالل  لا  یـه  وَ مَنْ تَکَل  َ  إ  ـذَل  زْدَدْ ب 
گـو و  عقل و ادب گفـت ۀدربار  در حضور حضرت رضا ؛(1367:1/23،ینایکل) «جَهْلًا 

ست ولی ادب، بـا ]تـلاش و[ زحمـت سوی خدا کردیم. امام فرمود: عقل عمایی از می
 ؛آید، پ  کسی که به زحمت خود را با ادب نشان دهد، به آن دسـت یابـد دست می به

همین  بهوه دهد جز بر جهالت خود نیفزاید. و ولی کسی که به زحمت خود را عاقل جل
رسـی افـراد در قیامـت، بـه میـزان قـدرت و  گیری در حسـاب جهت نیز مداقه و سخت

مَـا  جَعْفَـر یعَنْ أَب  »ی آنان است: دضعف عقل خدادا ن  ـیـقَـالَ: إ  بَـادَ ف  ـهُ الْع   یدَایُّ الل 
سَاب   نَ الْعُقُول  ف  یوْمَ الْق  یالْح  نْ  یامَة  عَلَی قَدْر  مَا آتَاهُمْ م  ،ینای؛کل1/195:تاابای،یبرقا) «ایالدُّ

رسـی بنـدگان در روز قیامـت  فرمود: همانا خداوند در حساب امام باقر ؛(1367:1/11
 کند. به مقدار عقلی که در دنیا به آنان داده است مداقه می

کاربرد متداولی از «. تشخیص حق و بصیرت ۀعقل رها یافته از نفسانیات: قو . »دو
ر نفسـانی رهـا که ذهـن فـرد را از قیـد و بنـد و آلـودگی امـو در روایات « عقل»مفهوم 

سازد تا سعادت ابـدی خـود را در  نگر می معنی واقعی، وارسته و آینده سازد و او را به می
 حیات جاودانه اخروی، فدای منافع مادی و دنیوی نسازد: 
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حْمَنُ وَ اکْتُس  » ه  الر  دَ ب  ـذ  قُلْتُ لَهُ مَا الْعَقْلُ قَالَ مَا عُب  نَانُ قَالَ قُلْـتُ فَال  ه  الْج  کَـانَ  یبَ ب 
لَْ  الش  یمُعَاو   یف   کْرَاءُ ت  لَْ  الن  الْعَقْـل  وَ لَ یشَب   یمَنَةُ وَ ه  یةَ فَقَالَ ت   ب 

الْعَقْـل  یهَة  ،یبرقا) «سَـتْ ب 
عرض کردم: عقـل چیسـت؟ فرمـود:  به امام صادی ؛(1367:1/11،ینی؛کل1/195:تابی

دسـت آیـد.  وسـیله آن بـه که خدای رحمان با آن عبادت شود و بهشت بـهچیزی است 
گفتم: پ  آنچه در معاویه بود چیست؟ فرمود: آن، شیمنت اسـت کـه شـبیه بـه عقـل 

  ولی عقل نیست. ؛باشد می
در اینجا، با مقصود از آن در مـورد پیشـین متفـاوت « عقل»بدیهی است مقصود از 

افرادی که در مسیر عبودیت الهـی نیسـتند نیـز دارا چه، عقل به مفهوم نخست را ؛ است
چرا که شرط تکلیف است. این روایت به صراحت، شیمنت و زیرکـی افـراد ؛ باشند می
های خـود  تقوا را که نیروی ادراک خود را در مسیر ارضای تمایلات نفسانی و هو  بی

عقل را در این  کند و همین جدایی، مقصود از جدا می« عقل»دهند، از نیروی  قرار می
 سازد.  گونه روایات مشخص می

فهم بهتر این قبیل روایات در گرو توجه به محتوای آیـاتی همچـون ایـن آیـه اسـت: 
 َهُ عَلیأ هُ الل  لهَهُ هَواهُ وَأَضَل  خَذَ إ  لْم  وَخَتَمَ عَلـی  فَرَأَیْتَ مَن  ات  ـه  وَجَعَـلَ عَلـی  ع  ه  وَقَلْب    سَـمْع 

شاوَةً  ه  غ  رُونَ  بَصَر  ـه  أَ فَـلا تَـذَک  نْ بَعْد  الل  کـ  را کـه  ا آنیـآ» ؛(23/جاثیاه)فَمَنْ یَهْدیه  م 
هوسش را چون خدای خود گرفت و خدا از روی علـم گمـراهش کـرد و بـر گـوش و 

ت نکند چه کسـی او یای؟ اگر خدا هدا دهیدگانش پرده افکند، د یدلش مُهر نهاد و بر د 
ص و یسلب ح  تشخ براسا  این آیه، ،«د؟یر یگ پند نمیت خواهد کرد؟ چرا یرا هدا

هـای سـرکش  هـو از روی یـمعلـول پ آیـهن یـکار افتادن ابزار شناخت در آدمی در ا از
ه حق را نشنود و آن است ک« مهر نهادن بر گوش و قلب»معرفی شده است. مقصود از 

.(1373:1/83،گرانیدویرازیشماارم؛1417:18/173،ییطباطبا) در آن تعقل نکند
، نـوعی بصـیرت و ادراک و تشـخیص درسـت از «عقل»این مفهوم یا کاربرد برای 

گیرد؛ نفسانیاتی  حق و حقیقت است که در تقابل کامل با هواپرستی و نفسانیات قرار می
گاه می صورت بهکه حتی  تواند در قدرت تشـخیص فـرد اخـلال ایجـاد کنـد و  ناخودآ

ها  هـا و تعصـب است به هر مقدار که آدمی خـود را از هو  باطل را حق ببیند و بدیهی
 تاریک آن را از نور عقل خود بیشتر کنار زده است: ۀبرهاند، پرد
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مَوْع  هَوًی»  ب 
ـ * إنَارَةُ الْعَقْل  مَکْسُوف  )ابانهشاام «راً یزْدَادُ تَنْـو  یـالْهَـوَی  یوَعَقْلُ عَاص 

اطاعت از هوا و هـو  پنهـان اسـت؛ و  ۀردنورافشانی عقل، در پ؛ (1404:2/512انصاری،
 ی کند، بر نورافشانی خود بیفزاید.عقلی که از هو  نافرمان

ـةُ الْعَقْـل  ینَ الْْ  یَ  بَ یقَالَ: لَ  عبدالله یعَنْ أَب  » ل   ق 
لا  ن  الْعَبْـدَ .مَان  وَ الْکُفْر  إ  رْفَـعُ ی.. إ 

لَی مَخْلُوی  فَلَوْ أَخْلَصَ ن   ذ  تَ یرَغْبَتَهُ إ 
تَاهُ ال 

َ
ه  لَأ

ل  َ   یدُ ف  یر  ی یهُ ل  نْ ذَل  :1367،ینایکل) «أَسْرَعَ م 
بین ایمان و کفر چیزی جز کم عقلی نیست؛ بنده، رغبت  :فرمود امام صادی ؛(1/28

کرد،  رای خدا خالص میکه اگر نیت خود را ب برد در حالی ازش را پیش مخلوی میو نی
 رسید. تر به او می عبود خیلی سریدنبالش  چیزی که به

نوعی پختگی و درایـت و تـدبیر کـه در اثـر «. عقل اکتسابی: تجربه زندگی. »سه
آیـد و ضـریب  دسـت می ۀ اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی بـهتجربیات زندگی در عرص

، بـر خـلاف کـاربرد «عقل» ۀدهد. این کاربرد برای واژ  خما و اشتباه فرد را کاهش می
عقـل »دور باشـد،  عمل بـهای که فرد از میدان  ست و به هر اندازهپیشین، قابل افزایش ا

 شود.  او نیز کمتر می« اکتسابی
جَارَةُ تَز   عبدالله یعَنْ أَب  »برای نمونه:  ؛1367:5/148،ینایکل) «الْعَقْل   یدُ ف  یقَالَ: التِّ

 افزاید. فرمود: تجارت به عقل می امام صادی ؛(1404:3/192صدوق،
یُ قَالَ »  اد  لْعَقْل   الص  جَارَة  مَذْهَبَة  ل  برنده عقـل  ترک تجارت از بین ؛(همان) «تَرْكُ التِّ

 است.
جَـارَة   عبدالله یعَنْ أَب  » : تـرک (1367:5/148)کلینای، «نْقُصُ الْعَقْـلَ یـقَالَ: تَرْكُ التِّ

 تجارت موجب نقصان عقل است.
دْتُ مُعَاذَ بْنَ کَ   »  یشَه 

َ
نِّ  عبدالله یب  ر  وَ قَالَ لأ  ـَ  یقَدْ أَ  یإ  ن  جَارَةَ فَقَالَ إ  سَرْتُ فَأَدَعُ التِّ

نْ فَعَلْتَ قَل  عَقْلَُ    معاذ بن ک یر را دیدم که بـه امـام صـادی ؛(1367:5/148،ینیکل) «إ 
ار را انجام دهی ک ها کردم. امام فرمود: اگر تو اینگفت: من توانگر شدم و تجارت را ر 

 شود. عقلت کم می
العقل عقلان: عقل المبع وعقل التجربة؛ وکلاهما یؤدّی »در روایتی نیز آمده است: 

عقل دو گونه است: عقل طبیعی و عقل تجربی؛ و  ؛(1403:75/6)مجلسی،« هالمنفعإلی 
در مقـام بیـان حصـر  روشن اسـت کـه روایـت شود. ر دو منتهی به کسب منفعت میه



 

 

 
 

ی
قاد

انت
یل
حل
ت

«
ان
زن
ول

عق
ن
صا

نق
...
....
...
»

 

89 

 اصول
 و
 یهاا  وهیش

 تیااااترب
 کودکان

احادیث 
امامیـــــه و 

شناخت  متن
 قرآنم

عقل که در ایـن نوشـتار آمـده منافـاتی  ۀواژ « گانه سه کاربردهای»رو، با  این نیست و از
 ندارد.

عقل، یکی از موارد موهم تعارض بین روایات باب  ۀتمایز بین کاربرد اول و سوم واژ 
دهد روایاتی که عقل را قابل کم  سازد و نشان می عقل را که پیشتر بیان گردید روشن می

عقـل »کنند تعارضی ندارنـد؛  ی اعلام میدانند با روایاتی که آن را منتف و زیاد شدن می
قابـل افـزایش و « عقل تجربـه»و خدادادی فرد، غیر قابل افزایش و کاهش، و « طبیعی

 کاهش است.

 «نقصان عقول زنان»در روایات « عقل»مقصود از 
را به زنان « نقصان عقل»در روایت محل بحث که « عقل»حال باید دید مقصود از 

 نسبت داده چیست؟
که « عقل»باشد؛ یعنی آن معنا از  نیست که کاربرد دوم یادشده مقصود نمی تردیدی

دهد، هم در مردان و هم در زنـان وجـود دارد و  آدمی را در مسیر عبودیت الهی قرار می
دیگر  کارگیرد. به ا بهای از تعقل و خرد انسانی است که خود فرد باید آن ر  در واقع، جنبه
های نفسانی، در اختیار خود فرد اسـت و از ایـن  شاابه تعقل از ۀکردن قو  سخن، خالص

باشد. وجود زنانی بزرگ با جایگاهی بسیار فرازمنـد  جهت، تفاوت جنسیتی ممرح نمی
کـه در  و فاطمـه زهـرا همچون: مریم مقد ، آسیه همسر فرعون، خدیجه کبـری

 است.قرآن و روایات از آنان به عظمت یادشده است، گواه روشنی بر این مدعا 
ــز بی ــت نی ــاربرد نخس ــورد ک ــودن  در م ــل دارا ب ــرد در اص ــد زن و م ــل»تردی « عق

را واجـد ایـن نیـرو « انسان»اند و روایات یادشده نیز بدون تمایز بین مرد و زن،  سان یک
طور طبیعی و خدادای قوت و ضـعف  اینکه عقل بدین معنا، به با توجه بهاند. اما  دانسته

« کمال عقل»ان و هم در بین زنان، افرادی وجود دارند که از هم در بین مرد دارد، طبعاً 
برخوردارند؛ تصری، روایات به کامل بودن عقل پیامبران، و نیز تصری، برخی روایات بر 

بت بکمال عقـل»کمال عقل برخی از زنان:  گـواه  ،(1403:100/253،یمجلسا)« من جُرِّ
، «غالب زنان»در « طف و احساساتقدرت و غلیان عوا» با توجه بهاین مدعا است. اما 

قـرار  تـأثیرآید و آن را تحـت  احساسات گاه بر نیروی عقل فااق می ۀتوان گفت غلب می
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را بدین معنا  البلاغه نهجدر سخن مذکور در « نقصان عقل»توان  دهد. در نتیجه، می می
ان، ، نیـروی احساسـات در آنـحمل کرد که زنان در عین برابری با مرد در نیروی عقـل

 گیرد.  مانعی در برابر حکم عقل قرار میهمچون 
در اینجا بیشتر کاربرد سوم را مـد نظـر دارد؛ « عقل»نماید که  با این حال، چنین می
دلیـل دوری نسـبی از میـدان  ویژه در صدر اسلام به جوامع و بهیعنی زنان در بسیاری از 

تری نسبت بـه مـردان سیاست و تجارت، تجربه کم ۀمعاملات و مخاصمات، و از صحن
بـا مـردان کمتـر اسـت.  همین نسبت در مقایسـه عقل اکتسابی آنان به»رو،  دارند، ازاین

های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، امـری مملـوب اسـت یـا  که دوری زنان از عرصهاین
های بشری و فرهنـگ و رسـوم مـردم، یـا  نامملوب، و ناشی از طبیعت زن است یا نظام

دست آمـده یعنـی نقصـان  اما در نتیجۀ به؛ اینهاست، مبح ی دیگر است ۀای از هم آمیزه
 کند. عقل تجربی زنان تفاوتی ایجاد نمی

عبـارت  ۀیـک احتمـال ]دربـار »گویـد:  بـاره می یکی از اندیشمندان معاصر درایـن
بـه  ناظر بلکه ست،یزن ن عتیبه طب نیرالمؤمنینظر ام این است که«[ نواقص العقول»
اسـت؛  نـاقص بـار آمـده ،خیآلود تمام طـول تـار  فرهنگ ستم تأثیرت است که تح یزن

ــان، هم فرهنگــی ــه زن ــوده شــهیکــه نســبت ب ــم و ســتم ب ــا ظل ــوأم ب ــان اســت ت . در زم
هـا، مظلـوم بـود. نـه  عرب انیـنـه فقـط در م ،یجوامع بشـر ۀزن در هم نیرالمؤمنیام
 یاسـیدر مسـاال سدر اجتمـاع وارد بشـود و  گذاشتند یدر  بخواند، نه م گذاشتند یم

درجلسهپرسشوپاسخدرمسجداباوذرتهاران،اناتی(،بی)مقاممعظمرهبریاخامنه)« کند دایتبحر پ
6/4/1360).

مقصود از عقـل و نقصـان آن، دربارۀ رسد اظهار نظرهای متعدد و متشتت  نظر می به
د آن در و کاربردهـای متعـد« عقـل»توجهی بـه اصـملاح  بیش از هر چیز، ناشی از بی

 ها در این مجال نیست. ست؛ نظراتی که نیازی به بررسی آنروایات ا
تـر بـدان  بحـث بـا تفصـیلی فزونادامـۀ دو شاهد بـر ایـن مـدعا وجـود دارد کـه در 

در »به برابری شهادت دو زن با شهادت یک مـرد  پردازیم: نخست: استشهاد امام می
« اسـتدلال ۀقـو »مرتبط است و نه « هنقصان تجرب»و مانند آن، که با « مساال اقتصادی
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کـه یـک « امـور خـاص زنـان»عقل طبیعی، و دوم: پذیرفته شدن شهادت یک زن در 
 گونه امور است: بالای زن در این ۀجهت آن، ممارست و تجرب

 «نقصان عقول زنان»شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد و ارتباط آن با 
معـادل شـهادت یـک مـرد قـرار داده قرآن کریم شهادت دو زن را در دعاوی مالی 

ذیا أَ یاست:  ذا تَدایهَا ال  ـدَ ینَ آمَنُوا إ  لـیینْتُمْ ب  ی فَـاکْتُبُوهُ   ن  إ  دُوا .. .أَجَـل  مُسَـم  وَ اسْتَشْـه 
نْ لَمْ یدَ یشَه کُمْ فَإ  نْ ر جال  ـهَداء  یکُونا رَجُلَ ین  م  ـنَ الشُّ نْ تَرْضَوْنَ م  م  أَنْ  ن  فَرَجُل  وَ امْرَأَتان  م 

خْری
ُ
حْداهُمَا الْأ رَ إ 

حْداهُما فَتُذَکِّ  إ 
ل  مان! چنانچه وامـی بـه یای اهل ا» ؛(282/بقاره) تَض 

و دو شاهد از مردانتـان را  ...د.یسید، لازم است آن را بنو ینی داد یگر تا سر آمد معید   ی
شـاهدانی  انیـمـرد و دو زن را از م کید، و اگر دو مرد نبود، یر ی[ شاهد بگ ن حقی]بر ا

ت را[ فرامـوش کـرد، آن یـدو زن ]واقع کـی از آنید، تا اگر یر ید شاهد بگیپسند که می
 .«ادآوری کندیگری او را ید 

هــا و شــبهاتی را پیرامــون تنقــیص جایگــاه زن و تبعــیض  ســازی، چالش ایــن معادل
سـوی دیگـر،  تر شهادت زن موجب شده اسـت. از ینجنسیتی در قرآن و علت ارزش پای

بـاره، نقصـان  ایـن در و روایات اهل سنت از پیـامبر البلاغه نهجگفته از  پیش ۀدر خمب
 عقول زنان به بحث شهادت زن مرتبط شده است. 

کـه بـه  اسـت؟ در حـالی« استدلال ۀقو »در اینجا، همان « عقل»حال آیا مقصود از 
اطی اسـتدلال[ ارتبـ ۀبرخی از محققان: باب شهادت اصولا به عقل ]به معنـی قـو  ۀگفت

طور کلـی در  ست و اعتباری هم ندارد. شهادت بهزیرا شهادت به معقول جایز نی؛ ندارد
که استنباط ده یا شنیده است بازگو کند نه آنباب محسوسات است؛ یعنی آنچه را فرد دی

یمرتضادیجامعاستادشاهگاهیپا،یمطهر)و نظر خود را مبتنی بر استدلال و برهان بیان نماید! 
.(زنانیمسار اجتماعرامونیپیازاستادمطهرافتهیحثانتشارنمبا،یمطهر

انـد کـه بـه اختصـار  این حکم، مفسران نکاتی را بیـان کرده ۀدر مورد علت و فلسف
 1:چنین است

                                              

 مـورد در مفسـران یها دگاهیـد  بـه ینگـاه» ،یخـان حسـن احمدرضا: نک موضوع نیا در مفسران آراء ۀدربار  .1
 .229-206ص ش،1389 بهار ،61 مارهش شانزدهم، سال ،یقرآن یها پژوهش ،«قرآن در زنان( شهادت) یگواه
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. فلسفه و حکمت این حکم بر ما پوشیده است و رسیدن به ایـن حقیقـت، نـه یک
.(1424:1/447ه،یمغن؛1/254:تایب،یعربابن:نک)ماست و نه در توان ما!  ۀوظیف

شـأن زن، اشـتغال بـه  . غالب زنان از مساال اجتماعی و مالی دور بوده و اصـولاً دو
تر از مـرد  ضعیفگونه امور  زن در این ۀرو، حافظ معاملات مالی و مانند آن نیست، ازاین

 -رد. طبع بشرتری دا قوی ۀمانند مساال خانواده، حافظ یکه در امور باشد، در حالی می
کـه بـدان اشـتغال و در آن تمرکـز دارد،  نیز چنین است کـه در امـوری -ا مردخواه زن ی

قدرت یادآوری بیشتری داشته باشد. اشتغال برخی از زنان به مسـاال اجتمـاعی و مـالی 
های اخیر نیز منافاتی با مملب یادشده ندارد، چه، قوانین اجتماعی نـاظر  ویژه در سده به

.(بهنق ازمحمدعبده:1414)نک:رشیدرضا،شود  افراد وضع می به اک ریت
پذیری بیشـتر او تأثیر  ۀاحساسات و عواطف در زن، و طبیعت نرم او، زمین ۀ. غلبسه

آورد و این، با خشکی و قاطعیت لازم بـرای شـهادت در بـاب معـاملات و  را فراهم می
ویرازی؛مااارمشا1419:5/170لاه،؛فضا ال1412:1/336ناک:قطا ،)عقود ناسـازگار اسـت 

 .(1373:2/387گران،ید
 گوید: باره می استاد ممهری دراین

احساسات قرار گیرد. چه،  تأثیرتواند به شدت تحت  ، می«قضاوت»بسان « شهادت» 
صدور حکم قضایی را به نفع کسی و علیه دیگری فراهم  ۀانسان با شهادت دادن، زمین

وجود ندارد که زن نسبت به مرد، هم عواطف و احساسات  کند. از طرفی، تردیدی می
است و احساسات درونی خود را به سرعت و « سریع التأثر»تری دارد و هم  بسیار قوی

دهـد. حـال ممکـن اسـت هنگـام شـهادت دادن، خـواهش و  شدت بیشتری بروز می
دهـد و  قـرار تـأثیراش، زن را تحـت  التما  یا گریه و اضمراب فرد مقصر یا خـانواده

طور کامـل در شـهادت خـود بیـان  ای که حقیقت را به گونه روح او را منقلب سازد به
نکند. این نه مربوط به ضعف عقل است و نه مربوط به ضعف ایمان و عدالت، بلکـه 

رو، به احتمال بسیار قوی علت عدم  مربوط به همین حالت احساسی بودن است. ازاین
،یمطهار)شـود  ن است که زن بیشتر از مـرد متـأثر میبرابری گواهی زن و مرد برای ای

راماونیپیازاساتادمطهارافتاهیمباحاثانتشاارن،یمطهاریمرتضادیجامعاستادشهگاهیپا
.(زنانیمسار اجتماع
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بت به مرد، نکته دیگری اسـت کـه ضبط زن نس ۀ. ضعف نسبی حافظه و قو چهار
.(1372:2/683)طبرسی،باره گفته شده است  این در

 تحلیل و بررسی
 ها، چند نکته یادکردنی است: در تحلیل این موضوع و دیدگاه

منفـرد در برخـی از موضـوعات  صـورت به. در فقه اسلامی، شهادت زن حتی یک
قابل قبول است. از جمله: شهادت بـر ولادت فرزنـد و رضـاع، و عیـوب بـاطنی زن در 

و1367:29/344،ی؛نج اااا1409:4/126،ی؛محقاااا حلاااا392-1367:7/390،یناااایکل)ازدواج 
امور مالی( نیز براسا  فقـه شـیعه و برخـی دیگـر از  ر محل بحث )که د چنان .(41/170

 .(1424:1/446ه،یامغن)فری اسلامی، شهادت دو زن با ضمیمه سوگند، قابل قبول اسـت 
جهت که زن اسـت، مـدخلیتی در پـذیرش یـا  این نابراین، چنین نیست که جن  زن ازب

مـورد  ۀرو، برخی از اظهار نظرها در تفسیر آیـ پذیرش شهادت او داشته باشد. ازاینعدم 
 مردود است.  -همچون ادعای نقصان ذاتی زن -بحث

 «معافیت از تکلیف» در حقیقت مستقل، صورت بهعدم پذیرش شهادت زنان . دو
ضـمیمه سـاختن شـهادت زنـان بـه  بـه دیگـر سـخن، «!از حـق محرومیت» نه باشد می
دت مردان، نه تنها محرومیت از حقوی زنان نیست، بلکه نوعی حمایت از ایشان در شها

،یمحادودیمبنا»،یکلهرودینیساداتحسبارهنک:معصومهنیدرا)ت راستای تبعات شهادت اس
ش،1385،زمستان82شمارهها،یفصلنامهمقالاتوبررس،«یوفقهیک مدگاهیشهادتزنانازدرشیپی

را تداعی کند، نـوعی « تبعیض علیه زنان»به شکلی که نوعی  مسئلهو بیان  ،(62-49ص
 !.مغالمه است

ـل  شریفه خود علت لـزوم شـهادت دو زن را بیـان فرمـوده اسـت:  ۀ. آیسه أَنْ تَض 
خْری

ُ
حْداهُمَا الْأ رَ إ 

حْداهُما فَتُذَکِّ از »معنـای  در اصل بـه« ضل»ۀ از ریش (تضَِل  ) ۀ. واژ إ 
معنی حـل شـدن و از بـین رفـتن  به« ضَل  اللّبَنُ فی الماء»است. « ن و گم شدنبین رفت

/1404:3،ابنفاار )شود  گفته می« ضالّه»، «حیوان گمشده»شیر داخل آب است و به 
 .(1407:5/1748،ی؛جوهر356
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ای است کـه هـر گونـه عـدول از مسـیر درسـت را  واژه به اندازه ۀ مفهومی اینگستر 
رو، از مراتـب شـدیدی  ایـنشد یا سهوی، کم باشد یا زیاد، از ردد؛ عمدی باگ شامل می

راغا )همچون شرک و الحاد کافران، تا مراتب خفیفی همچون اشـتباه سـهوی پیـامبران 
رْض   یضَلَلْنا ف   .(510-1404:509،یاص هان

َ
نیز به معنی پنهـان شـدن در  ،(10)سجده/ الْأ

 .(1407:5/1748،یجوهر)باشد  زمین می
ل  »محل بحث  ۀبراسا  این مفهوم لغوی، در آی رَ » به قرینه« تَض  معنـا  ، بـدین«فَتُذَکِّ

هنگام شهادت، اگر جزایات واقعه از ذهن یکی از دو زن رفته بود، نفـر دوم  است که به
بـه آن را یادآوری نماید. از بین رفتن جزایات یا حتی اصل واقعه از ذهن، ممکن اسـت 

ی بـه موضـوع یـا عـدم منـد که به سبب عـدم علاقه باشد یا بدین جهتسبب فراموشی 
خـاطر سـپردن آن در  از ابتـدا توجـه و تمرکـز لازم و بـهکار داشتن بـا آن،  و اشتغال و سر

 حافظه وجود نداشته است. 
د؛ نمایـ گفته، منمقی و قابل توجـه می این مملب، تحلیل دوم و سوم پیش به توجه با

گردد: نخست دور بودن غالب زنان  دو علت اصلی برمی ان زن، بهیعنی لزوم تعدد شاهد
مجادلات مردم از مساال مالی و اقتصادی در جامعه و کم رغبتی غالبی به مخاصمات و 

خـاطر نسـپردن جزایـات وقـایع را  ۀ فراموشی و بـهطور طبیعی، زمین در این عرصه، که به
لغزش را  ۀزن که ممکن است زمینعواطف و احساسات در  ۀآورد، و دوم: غلب فراهم می

گاه فرد  کـه بخواهـد، صـحنه را گذارد و فرد بـدون اینتأثیر فراهم آورد و حتی در ناخودآ
تردیدی نیست که این هردو، در  .کند او حکم می« احساسات»گونه ترسیم کند که  آن

ضـای زنان عمومیت ندارد و در مقابل، در برخی مردان نیز وجود دارد، اما قـانون بـه اقت
حق النا  دارد و رعایـت  ۀویژه در باب شهادت که جنب شود، به اک ریت افراد وضع می

 یابد. در عدالت اولویت می« احتیاط»
ـل  »رسد ظاهر آیه نیز با هر دو تحلیل سازگار است؛ گزینش عبـارت  نظر می به « تَض 

ممکـن اسـت بـرای منحصـر نکـردن بـه عامـل « تنسـی»هایی همچـون  جای عبارت هب
احساسات باشد؛ عواملی که همگی  ۀو دربرگرفتن سایر عوامل همچون غلب« فراموشی»

 یعنی گم شدن و از بین رفتن داخل است.« ضلّ »مفهوم لغوی  ۀدر گستر 
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با این حال، در خصوص تحلیل دوم، این پرسش قابل طرح است کـه دوری غالـب 
ــان از فعالیــت ــه زن ها و  پیچیــدگی هــای اجتمــاعی و اقتصــادی و کــم رغبتــی غــالبی ب

؟ گردد آیا به ذات زن برمی -دلیل قوای روحی، عقلی و فمری زن هب -مخاصمات مالی،
زن را از تحـولات و  هـای اجتمـاعی در طـول تـاریخ اسـت کـه غالبـاً  یا محصـول نظـام

« موجـود ناظر به وضعیت»داشته و قرآن نیز این احکام را  تعاملات اجتماعی به دور نگه
که این وضعیت، مخصوص زنان عصر نزول قرآن بوده اسـت تـا یا اینبیان فرموده است؟ 

ممـرح را « مقتضـیات زمـان»ایـن حکـم و تبعیـت آن از « موقتی بـودن»بتوان احتمال 
که ظاهر آیه، بیانگر حکمی دلایلی باطل است؛ از جمله آن ساخت؟ احتمال اخیر البته به

دن یا تبعیـت آن از مقتضـای بو  همیشگی و داامی است و هیچ دلیل و مدرکی بر موقتی
ثبـات و داامـی »شرایط زمانی و مکانی وجود ندارد و در صورت شک نیـز، اصـل بـر 

 است. « بودن
لَـی »مانند  یاتیروا به  توجه با ژهیو  به د  حَلَال  أَبَـداً إ  امَـة  وَ حَرَامُـهُ یوْم  الْق  یـحَلَالُ مُحَم 

لَی  ـیرُهُ وَ لَا یکُونُ غَ ی امَة  لَا یوْم  الْق  یحَرَام  أَبَداً إ  حـلال  ؛(1367:1/58،ینای)کل« رُهُ یـءُ غَ  یج 
 امتیتا روز ق شهیهم یبرا زیحلال است و حرام او ن امتیتا روز ق شهیمه یبرا محمد

های بعـدی نیـز کـه  بـه عـلاوه، در سـده .«و جز آن نخواهد آمـد ستیحرام، جز آن ن
در قرن دوم و سـوم  -خنان معصومانتحولات اجتماعی قابل توجهی روی داد، نه در س

سخنی از تغییر این حکم وجود دارد و نـه در سـخنان فقیهـان در طـول تـاریخ  -هجری
 اسلامی. 

بـه میـان آمـده و نـه « فراموشی و یـادآوری». اگر چه در خود آیه، سخن از چهار
، کـه گذشـت و منابع حدی ی دیگـر چنان البلاغه نهجو مانند آن، اما در « نقصان عقل»

سَـاءَ »اند:  مـرتبط شـده« نقصـان عقـل»با « تعدد شاهدان زن» ۀمسئل ن  النِّ صُ .إ  .. نَـوَاق 
ن  فَشَهَادَةُ امْرَأَتَ .الْعُقُول   ه  ا نُقْصَانُ عُقُول  ـد  ی.. وَ أَم  جُـل  الْوَاح  ( کَشَـهَادَة  الر  ـنْهُن  ساید) «ن  )م 
.. و نقصـان عقـل آنـان ]از .انـد قص.. در عقـل نا.راستی زنان هب ؛(79ۀخطب:1414رضی،

  ت دو زن مانند شهادت یک مرد است.آنجا مشخص است که[ شهاد
معنـا کـه  ی بر تحلیل سوم یادشـده تلقـی شـود؛ بـدینتأییداین سخن، ممکن است 

قرار دهیم، در مـورد زنـان، کفـه تـرازو بـه سـمت « احسا »را در برابر « عقل»هرگاه 
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د، و در مـورد مـردان بـه سـمت عقـل و نقصـان کنـ عواطف و احساسات سـنگینی می
 ۀزمینـ -کـه بیـان گردیـد چنان -احساسات. همین غلیان عواطف و احساسی بودن نیـز

رو، باید با شهادت زن دیگـر  اینکند و از  ت بیشتر میاشتباه و لغزش زن را در باب شهاد
های  عرصـهتکمیل گردد. اما علت اصلی را باید در دوری نسبی زنان از میدان عمل در 

آنـان را « نقصـان عقـل تجربـی»کمتر زنـان و  ۀاقتصادی و مالی جستجو کرد که تجرب
 موجب گشته است و توضیحی برای آن پیشتر ممرح گردید.

ا عقل طبیعی نیز مرتبط سازیم، را ب« نقصان عقول زنان»ناگفته پیدا است حتی اگر 
تعقل است که عبـارت اسـت  رسد مقصود از آن، وجود مانعی بر سر راه قوت نظر می به

است و نـه « توصیف»زنان نیز،  ۀدربار  از: غلیان احساسات، و این سخن امیرمؤمنان
انسـان دارد و فعـل « خلقـت»چه، نقصان و کمال عقـل، ریشـه در «! توهین و تحقیر»

کننـد!  خداوند است و بدیهی است مخلوی را به سبب فعل خالق، تحقیر و تـوهین نمی
نْسانَ  آفریده شده است:« بهترین ساختار»در  -چه مردچه زن و  -آدمی لَقَدْ خَلَقْنَا الْْ 

ن نظـم و اعتـدال یکـوتر یبـه طـور قمـع مـا انسـان را در ن» ؛(4/نیتا) م  یأَحْسَن  تَقْـو   یف
هُ أَحْسَنُ  هنگام خلقت او، به خود آفرین گفته است: و خداوند به ،«میدیآفر  فَتَبارَكَ الل 

ق ن یکـوتر یشـه سـودمند و بابرکـت اسـت خـدا کـه نیپـ  هم» ؛(14/مؤمنون)  نیالْخال 
 .«نندگان استیآفر 

مرد، هر دو جزای از نظام احسن « نقصان عواطف»زن و « نقصان عقل»در نتیجه، 
اعضــای بــدن در لمافــت و  ، بســان تفــاوت«تفــاوت»در آفــرینش انســان اســت و ایــن 

کند؛ زن باید در جایگاه  م ایفا میسبب نقش و کارکردی است که هر کدا ضخامت، به
مادری و همسری، کانون عواطف و احساسات لمیف باشد و مرد باید در انجام وظایف 

تر  ای خشـن ها، برخوردار از روحیه ویژه در مخاصمات و مجادلات و نزاع اجتماعی و به
 قرار ندهد. تأثیرو احساساتی کمتر تا حکم عقل را تحت 

 ها بررسی سایر تحلیل
ویژه به نسل حاضر باشد که پیوسته به  ای به کننده تواند پاسخ قانع حلیل نخست نمیت

بـرخلاف اشـاعره کـه از هستند!   احکام اسلامی ۀدنبال کشف و فهم راز و رمز و فلسف
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کیدبودن احکام شرعی « غیر معلّل»گذشته، بر  داشته مجموعه احکام را غیـر مبتنـی  تأ
از نگاه عالمان شیعه، احکام تابع مصال، و مفاسد هستند  اند، بر مصال، و مفاسد دانسته

انـد  تـلاش کرده ،)شیخ صدوی( عل  الشرایعهایی همچون  رو، با نگارش کتاب و ازاین
ها را تبیـین نماینـد. دینی یا با تفکر و استدلال، به آنها دست یابند و آنهای  از متن آموزه

 ،(91/؛ماراده219/بقاره) فرمـوده اسـتۀ احکـام اشـاره قرآن کریم در مواردی، به فلسـف
که نتوانیم  ۀ آن نیست و در صورتیبدیهی است عمل به حکم شرعی، منوط به فهم فلسف

عمل بدان هستیم که  مأمور به« تعبد»در روی  حکمی دست یابیم، صرفاً  ۀعلل و فلسف به
 کند نه در احکام اجتماعی. تحقق پیدا می« عبادات»طور غالب در  این، به

چه گـاه بـه تحقیقـات علمـی نیـز اگر  ،ضعف نسبی حافظه زنان( ارم: )تحلیل چه 
 آور باشد. ولی در حدی نیست که اطمینان 1،شود مستند می

 ، برابـریشـهادت دو زن بـا یـ  مـردیادکردنی است این احتمال که علـت برابـری 
باشـد و  دو زن با عـدالت یـ  مـرد «عدالت»معادل بودن  یا ی دو زن با ی  مرد«تقوا»

استحکام بیشتر عدالت مرد را نسبت به زن نشان دهد، هـیچ پایـه و اساسـی نـدارد و بـا 
خْـری»ناسازگار با متن آیه است. چه، عبـارت 

ُ
حْـداهُمَا الْأ رَ إ 

بـه روشـنی نشـان  «فَتُـذَکِّ
نقمـه مقابـل « ذکـر»دهد بحث بر سر قوت ضبط و حافظه است نـه عـدالت؛ زیـرا  می

 است. ،(2/683،ینحسنطبرسنک:فض ب)«نسیان»

 منع مشورت با زن با نقصان عقل در روایات ۀرابط
ای مشـورت بـا زن را نـامملوب بیـان  نیک روشن است که قرآن کریم در هـیچ آیـه

کیدنکرده و از آن نهی نفرموده است. بلکه در دو آیه، تصری، و  فرمـوده اسـت کـه  تأ

                                              

دهد زنان در حافظۀ فوری و کوتاه مدت از مردان برترنـد و مـردان در حافظـۀ غیـر  . برخی از تحقیقات نشان می1
؛ بـه 376فوری برتری دارند )نک: جودیت هوپر و دیک ترسی، جهان شگفت انگیز مغز، ترجمه ابـراهیم یـزدی، ص 

فصـلنامه فقـه و مبـانی « ت حکم شهادت زن و مـرد در فقـه امامیـه و فلسـفه آنتفاو »نقل از: صدیقه مصدی صدقی، 
 .  89و  87، ص 12حقوی، سال چهارم، ش
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خـاص، مسـاال مربـوط بـه کودکشـان طـور  همسر خود در امور خـانوادگی و بـه مرد با
 دیگر انجام دهند: مشورت کند و کارها را با مشورت یک

 ُدات عْنَ أَوْلادَهُن  حَوْلَ یوَ الْوال  لَ یرْض  مَنْ أَرادَ أَنْ ین  کام  ضاعَةَ وَ عَلَی الْمَوْلُود  ین  ل  م  الر  ت 
الْمَعْرُوف   سْوَتُهُن  ب  زْقُهُن  وَ ک  نْ  ...لَهُ ر  نْهُما وَ تَشاوُر  فَـلا جُنـاحَ  فَإ  صالًا عَنْ تَراض  م  أَرادا ف 

مایعَلَ  [  ن حکـمی]ا ر دهندید فرزندانشان را دو سال کامل شیو مادران با» ؛(233/بقره) ه 
ن یتـأم ،ل کنـدیـ[ را تکم رخوارگی ]کـودكیخواهـد دوران شـ برای کسی است که مـی

پـدر فرزنـد  ۀته و متعـارف بـر عهـدسـیطـور شا ردهنده بـهیخوراك و پوشـاك مـادران شـ
.. و اگر پدر و مادر بر اسا  توافق و مشورتشان بخواهنـد کـودك را ]قبـل از دو .است.

 .«ستیرند، گناهی بر آنان نیر بگی[ از ش سال
 َرُوا ب نْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُن  أُجُورَهُن  وَ أْتَم  مَعْرُوفیفَإ  نْ تَعاسَرْتُمْ  نَکُمْ ب  عُ لَهُ وَ إ  فَسَتُرْض 

د، یـر دادند اجرتشان را بدهی[ کودك شما را ش ییاگر ]پ  از جدا» ؛(6/ط ق) أُخْری
د ]تا به توافقی عادلانـه یستگی مشورت کنیکی و شایفرزند[ به ن ۀان خود ]دربار یو در م

[  نـهیزم نیانی نرسد[ و اگر ]کارتان در ایجه به حقّ زن و شوهر و فرزند ز ید و در نتیبرس
 ۀنـیرا ]بـا هز  کگر کـود ید[ زنی د یدیتاً به توافق نرسید ]و نهایسختی کش گر بهید  کیبا 

 .«ر دهدیپدر[ ش
رُوا بَ »نخست و  ۀدر آی« تَشاوُر  » کم مملوبیـت  دوم، لـزوم یـا دسـت ۀدر آی« نَکُمْ یأْتَم 

 دهد. مشورت مرد با زن را نشان می
های جامعه ایمانی  و انفای، از نشانه که قرآن کریم مشورت را در کنار نمازضمن این

توان برداشت کرد همچنان که نماز و انفـای، اختصـاص بـه مـردان  برشمرده است و می
ذآنان نیست:  ۀندارد، مشورت نیز ویژ  ـلاةَ وَ أَمْـرُهُمْ یوَ ال  مْ وَ أَقامُوا الص  ه 

رَبِّ نَ اسْتَجابُوا ل 
ا رَزَقْناهُمْ یبَ   شُوری م  قُـونَ ینَهُمْ وَ م  کـه دعـوت پروردگارشـان را  و آنـان» ؛(38/شاورا) نْف 

مشورت اسـت و  ۀیان خودشان بر پایاجابت کردند و نماز را برپا داشتند و کارشان در م
 .«کنند م، انفای مییا از آنچه روزی آنان کرده

سَاء  جُمُعَ یلَ »اما در برخی روایات، از مشورت با زنان نهی شده است:  ة  وَ َ  عَلَی النِّ
بــر زنــان نمــاز جمعــه و جمــاعتی  ؛(1404:4/364صاادوق،)«.. وَ لَا تُسْتَشَــارُ .لَا جَمَاعَــة  

توان دلیـل  باره وجود دارد که می اینروایت دیگری در  نان مشورت نشود... و با آ.نیست
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ن  یقَالَ أَم  »این نهی را فهم کرد:  سَاء  إ  یإ   نَ یرُ الْمُؤْم  کَمَـال  اكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّ بْتَ ب  لا  مَنْ جَر 
ن  رَأْ  لَـی وَهْـن  یهُن  یعَقْل  فَإ  فْـن  وَ عَـزْمَهُن  إ 

َ
لَـی الْأ امیـر  ؛(1403:100/253،یمجلسا)«جُرُّ إ 

به کمال عقل تجربه شده است.  که از مشورت با زنان بپرهیز مگر زنیفرمود:  مؤمنان
  .«آنان به ضعفکشاند و تصمیم  تی میسس که نظر آنان، بهچرا

بـودن عقـل و  سبب دارا هایی از زنان به از افراد و گروهکه در روایاتی دیگر نیز  چنان
و1367:5/323)ناک:محمادبانیعقاوبکلینای، آمیزی یادشـده اسـت شکل ستایش خرد، به

514).
سو نهی از مشورت با زنـان بـدان  توان چنین تحلیل کرد که از یک اسا ، می این بر

دور  ی اجتمـاعی و سیاسـی بـهها از میـدان عمـل در عرصـه ت که آنـان غالبـاً جهت اس
، «طـور غالـب بـه»ر ایـن امـور دارنـد و از طرفـی، کمتـری د« تجربـه» اند و طبعـاً  بوده

عواطف و احساسات آنان غلبه دارد و همین امر ممکن است انتخـاب مسـیر درسـت و 
اند،  کمـال عقـل تجربـه شـده بـه قرار دهـد. ولـی زنـانی کـه تأثیرتصمیم قاطع را تحت 

مسـاال  وی دیگر، مورد نهی نیز اختصاص بـهس ف مشورت قرار گیرند، و ازتوانند طر  می
بایـد متـأثر از خاصی دارد که نیازمند تصـمیماتی سـخت و قـاطع اسـت؛ مسـاالی کـه ن

ن  رَأْ »گفته آمده اسـت:  روایت پیش ۀکه در اداماحساسات باشد، چرا لَـی جُـرُّ یهُـن  یفَـإ  إ 
لَی وَهْن   فْن  وَ عَزْمَهُن  إ 

َ
کشـاند و تصـمیم آنـان بـه  ی میسسـت ؛ چرا که نظر آنـان، بـه«الْأ

کنـد و آن را  می« تضـییق»ده را مشورت نهی شـ ۀبدیهی است این تعلیل، دامن ضعف.
زنانی  ۀکه همین تعلیل، گستر  سازد، چنان مساال نیازمند عزم جدی و قاطع منحصر می به

سـازد. امـا در امـور  ید در این امور طـرف مشـورت قـرار گیرنـد، مشـخص میرا که نبا
گـاهی حتـی بیشـتری برخوردارنـد، طبعـاً   خانوادگی و مساالی که زنان از اطلاعات و آ

گونـه موضـوعات در  ایـن ۀکه نمون مشورت با آنان سودمند و مملوب خواهد بود، چنان
  آیات یادشده تصری، شده است.

 گیری یجهنت
ۀ عقـل طبیعـی: قـو »کار رفته اسـت: یکـی  در روایات به چند معنا به« قلع»یک. 

طور طبیعی و خدادادی شدت و ضـعف دارد،  معنا، به ، عقل به این«تشخیص و ادراک
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 ۀعقل رهایافته از نفسانیات: قو »ولی توسط خود فرد قابل کم و زیاد شدن نیست. دوم: 
ایـن کـاربرد بـرای «. زندگی ۀبعقل اکتسابی: تجر»، و سوم: «تشخیص حق و بصیرت

دور باشـد،  ای که فرد از میـدان عمـل بـه ندازه، قابل افزایش است و به هر ا«عقل» ۀواژ 
 شود. او نیز کمتر می« عقل اکتسابی»

را به زنـان نسـبت « نقصان عقل»در روایات محل بحث که « عقل»دو. مقصود از 
ویژه  زنان در بسیاری از جوامع و بـهداده است، بیشتر کاربرد سوم را مد نظر دارد؛ یعنی 

ه سیاسـت و اقتصـاد و اجتمـاع، تجربـ ۀدلیـل دوری نسـبی از صـحن اسـلام بـهدر صدر 
همین نسبت در مقایسه بـا  رو، عقل اکتسابی آنان به اینکمتری نسبت به مردان دارند، از 

 مردان کمتر است.
به برابری شـهادت  سه. دو شاهد بر این مدعا وجود دارد: نخست: استشهاد امام 

« نقصـان تجربـه»و مانند آن، کـه بـا « در مساال اقتصادی»دو زن با شهادت یک مرد 
شدن شهادت یـک زن در  عقل طبیعی، و دوم: پذیرفته« استدلال ۀقو »مرتبط است و نه 

گونـه امـور  بـالای زن در ایـن ۀکه یک جهت آن، ممارست و تجرب« امور خاص زنان»
 است.

از میـدان  سـو آنـان غالبـاً  ت با زنان بدان جهت است که از یکچهار. نهی از مشور 
ر ایـن کمتـری د« تجربه» اند و طبعاً  دور بوده های اجتماعی و سیاسی به در عرصه عمل

، عواطف و احساسات آنان غلبه دارد و همین امر «طور غالب به»امور دارند و از طرفی، 
کـه  قرار دهد. ولی زنانی تأثیرت ممکن است انتخاب مسیر درست و تصمیم قاطع را تح

وی دیگر، مورد س انند طرف مشورت قرار گیرند، و ازتو  اند، می به کمال عقل تجربه شده
 مساال خاصی دارد که نیازمند تصمیماتی سخت و قاطع است. نهی نیز اختصاص به

 نامه کتاب
 : حسین انصاریان.ترجمه ،قرآن کریم .1
 .تا بی، جا ، بیالهرآناحکام عربی، محمد بن عبدالله، ابن  .2
عبد السلام محمد هارون، قـم، دفتـر  :قی، تحقس اللغهییمعج  مها فار ، احمد بن فار ، ابن  .3

 ی. 1404، یغات اسلامیتبل
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 اصول
 و
 یهاا  وهیش

 تیااااترب
 کودکان

احادیث 
امامیـــــه و 

شناخت  متن
 قرآنم

 .تا بی دار الکتاب العربی بیروت، ،المغن ابن قدامه، عبد الله،  .4
 ،یالنجفـ یمرعشـة اللـه العظمـی الیـنشـورات مکتبـة آم، قـم، مغن  اللبیبابن هشام انصاری،  .5

 ی.1404
، دار الکتـب ینین حسـید جـلال الـدیسـ :قی، تحقالمضاسد  احمد بن محمد بن خالد،، یبرق .6

 تا. ی، بهیالاسلام

اصـغر  یآصـف بـن علـ :قیـ، تحقدعدا   ایسدلامفه نعمان بن محمد، یحن یمغربی، اب یمیتم .7
 ی.1383، دارالمعارف، یضیف

شناسد  عهد  در روایدات ان النسداء معنا»، هاشـم و افسـر دیـر، حسـین محمـد پور مولا، سید .8

علوی، پژوهشگاه علـوم انسـانی و ممالعـات فرهنگـی، سـال  نامه پژوهش، «نواقص العهدول
  ش.1393پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 

چـاد چهـارم، احمـدبن عبـد الغفـور عمـار،  :قیـ، تحقالصضاح ل بن حماد،ی، اسماعیجوهر .9
 ی.1407ن للعلم، ییالملا داربیروت، 

و فلسفه  هیتفاوت حک  شهادت زن و مرد در فهه امام» سادات،حسینی کلهرودی، معصومه  .10

 ش.1386، 82ها، ش ، مقالات و بررسی«آن
 ش. 1376، 3، علوم حدیث، شماره 2دفاع از حدیثحسینیان قمی، مهدی،  .11
 ی. 1404، نشر الکتاب، مفردات الفاظ الهرآن ن بن محمد،ی، حسیراغب اصفهان .12
، هدارالمعرفـروت، یـ، بر المنداریر بتفسدی  الشدهیر الهدرآن الضکدیتفسد ، محمـد،د رضـایرش .13

 ی. 1414
 فیض الاسلام. ینق ید علیس :، ترجمه و شرحالبلاغه نهجن، ی، محمد بن حسیف الرضیشر  .14
، تحقیق: علی اکبر غفاری، چاد دوم، م  ییضررا الفهیهصدوی، محمد بن علی بن بابویه،  .15

 ی1404مدرسین، قم، جامعۀ 
علمـی ة الأ سسـؤ مچـاد اول، بیـروت، ، المیزان ف  تفسیر الهرآنطباطبایی، محمد حسین،  .16

 .ی1417للممبوعات، 
، تهـران، انتشـارات ناصـر خسـرو، ر الهدرآنیتفس  ان فیمجمع الب ، فضل بن حسن،یطبرس .17

 ش. 1372
ر، و النش ةللمباعالملاك  دارچاد دوم، بیروت، ، نم  وح  الهرآفضل الله، محمد حسین،  .18
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 .ی1419
 .ی1412روت، دارالشروی، ی، بظلال الهرآن  ف ،ابراهیم حسیندیقمب، س .19
معندا در   یدمتخدال  ا تیبا روا  ینهصان عه  زنان و تطب اتیروا  بررس» قمشیان، مهدی، .20

 .70 شماره 1394زنان سال هجدهم زمستان  یممالعات راهبرد، «تیبستر مطالعات جنس
الکتـب  دارچاد سوم، تهـران، علی اکبر غفاری،  :حی،، تصکاف کلینی، محمد بن یعقوب،  .21

 .ش1367، هالاسلامی
چاد سـوم، بیـروت، ، بضاراینوار الجامعه لدرر اشبار ای مه ایطهارمجلسی، محمد باقر،  .22

 ی.1403الوفاء، سسة ؤ م
چـاد دوم، سـید صـادی شـیرازی،  :، تحقیـقشرایع ایسلاممحقق حلی، جعفر بن حسن،  .23

 ی1409تقلال، استهران، انتشارات 
، «آن ۀتفداوت حکد  شدهادت زن و مدرد در فهده امامیده و فلسدف»مصدی صدقی، صدیقه،  .24

 ش.1387، 12فقه و حقوی اسلامی، شهای  پژوهش
 ی.1424 ،یالکتاب الاسلام دارچاد اول، تهران، ، ر الکاش یالتفس ه، محمدجواد،یمغن .25

، هیالاسلامالکتب  دارتهران،  چاد شانزدهم،، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر و دیگران،  .26
 .ش1373

ل  در احادمهریزی، مهدی،  .27  ش. 1376، 4، علوم حدیث، شماره نهصان عه  زنان ثیتأم 
، یعبـا  قوچـان :قیـ، تحقع ایسدلام شدرح شدرا  جواهر الکدلام فد ،، محمدحسنینجف .28

 ش.  1367، هیدار الکتب الاسلامتهران، ، چاد سوم
 .ی1348دارالفکر، چاد اول، بیروت، ،  سن  النسا ب، ی، احمد بن شعینساا .29

 
 
 
 


